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Abstract 

Divan Khaqani is one of the texts that requires mental effort to understand; the difficulty 

of Khaqani's poetry on the one hand and its teaching in different courses of Persian 

language and literature on the other hand has made commentators interested in its 

description, and several descriptions and excerpts have been published. One of these 

books is a book called "Saghar-e Bolourin". This book was written by Mr. Ahmed 

Ghanipour Malik Shah and Tirgan Publishing published it for the first time in 2019. In 

addition to the good aspects of this book, there are some problems, and a detailed and 

complete review of all of them does not fit in one article. Therefore, the most important 

items have been selected and reviewed here. Semantic problems of some verses, 

numerous uses of other people's works without referring to them, writing problems, 

incorrect references, unjustified changes in the text of poems, not following the precise 

and scientific method in writing and documenting and introducing the list of sources, 

not introducing the description method, and other requirements of writing a book are 

among the things that are included in the list of the book shortcomings. While carefully 

examining the mentioned problems, finally, by showing many inaccuracies in the book, 
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we come to the conclusion that the book needs serious editing and these problems 

noticeably cast a shadow on the scientific position of the book. 
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  205- 181، 1402، بهار 1، شمارة 23ـ پژوهشي)، سال  ينامة علمي (مقالة علم فصل

  ساغر بلوريننقدي بر كتاب 
  *آرش امرايي

  چكيده
است كه درك آن نيازمند تلاش ذهني است؛ دشواري شعر خاقاني  خاقاني، يكي از متونيديوان 

وادبيـات فارسـي از جانـب ديگـر،      هاي مختلف رشته زبان از يك جهت و تدريس آن در دوره
. است هايي چند از آن منتشر شده ها و گزيده است و شرح موجب اقبال شارحان به شرح آن شده

ــاب  ــن كت ــي از اي ــا،  يك ــوان  ه ــا عن ــابي اســت ب ــورين«كت ــاغر بل ــط  ». س ــاب توس ــن كت اي
ان بـراي اولـين بـار آن را در    اسـت و انتشـارات تيرگ ـ   شـده  پورملكشاه نوشـته  غني  احمد  آقاي
در كنار جوانب پسنديدة اين كتـاب، اشـكالاتي چنـد بـه آن وارد     .است  ، منتشر كرده1399  سال
قيـق و كامـل همـة آنهـا در يـك      بررسـي د  اشكالات راه يافته به كتاب فراواننـد و  .است  شده
اشكالات معنايي برخي از . اند ترين موارد انتخاب و بررسي شده اين رو، مهم گنجد؛ از نمي  مقاله

ابيات، استفاده پر شمار از آثار ديگران بدون ارجاع به آنها، اشكالات نگارشي، اشارات نادرست، 
ز شـيوه دقيـق و علمـي در نگـارش و     تغييرات غيـر موجـه در مـتن اشـعار، پيـروي نكـردن ا      

هـاي نگـارش    مستندسازي و معرفي فهرست منابع، معرفي نكردن شيوه شرح و ديگـر بايسـته  
ضـمن بررسـي دقيـق    .گيرنـد  كتاب از جمله مواردي است كه در رديف ايرادات كتاب قرار مي

 ـ    هـاي فـراوان راه   موارد يـاد شـده، در نهايـت بـا نشـان دادن لغـزش       ه ايـن  يافتـه بـه كتـاب، ب
رسيم كه كتاب نيازمند ويرايش جدي است و اين اشكالات بـه طـور محسوسـي بـر      مي  نتيجه

  .انداخته جايگاه علمي كتاب سايه
  خاقاني، ديوان، نقد، قصيده، شرح. ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1
كلاسـيك شـاعران و نويسـندگان    هـاي دشـوار در ادبيـات فارسـي، شـرح آثـار        يكي از حوزه

شود؛ چراكـه شـرح ايـن     لذا هر محقق و ادبيات شناسي وارد اين حوزه نمي زبان است؛  فارسي
ر بــين افــرادي كــه بــه شــرح ايــن آثــار نيازمنــد اطلاعــات جــامع از علــوم مختلــف اســت؛ د

اند. يكي از ناپسندهايي كه برخـي از   اي را منتشر كرده اند، تعداد كمي آثار شايسته پرداخته  متون
ارند، شرح چندباره بخشي از يك اثر است بدون آنكه مطلبي بـر  شارحان همواره بر آن اصرار د

مطالب پيشين بيفزايند. به همين دليل ضروري است محققـان و اسـتادان ادبيـات فارسـي، آثـار      
مندان به شعر و ادب فارسي و جامعـه مخاطبـان ايـن     منتشر شده را نقد و بررسي كنند تا علاقه
ري كـه بايـد بـه آن اشـاره كـرد،      كته قابـل توجـه ديگ ـ  آثار، سره را از ناسره تشخيص دهند. ن

سازي برخي استادان است كه با تكرار مطالبي از يك كتاب در كتـاب ديگـر، بيهـوده بـر      كتاب
اسـت كـه    افزايند.نويسنده كتاب موردنقد، سه گزيده از قصايد خاقاني منتشر كرده مطالب آن مي

بـيش از  » ساغر بلـورين «و » يمياي جان جانك«مطالب مشترك فراوان دارند.مثلا بين دو گزيده 
  صفحه كاملا يكسان وجود دارد. 50

اب نقـد شـود؛ يعنـي ايـن كـه ضـمن       هـاي مختلـف كت ـ   در نقد كتاب اغلب بايـد بخـش  
امـا در ايـن مقالـه بـه دليـل      محتوايي، بايد از جهت شكلي و ظاهري نيز كتاب را نقد كرد؛   نقد

هاي اعلام شـده مجلـه و بـه دليـل      از چهارچوب شدن نقد محتوايي و بيم خارج شدن طولاني
  است. اهميت محتواي كتاب، تنها محتواي كتاب نقد شده

است، كتابي است بـا عنـوان    يكي از آثاري كه اخيراً در حوزه شرح شعر خاقاني منتشر شده
ر است و انتشارات تيرگان آن را د پور ملكشاه  ؛ اين كتاب نوشته آقاي احمد غني»ساغر بلورين«

است. نويسنده مطابق معمول مطالبي در مورد خاقـاني و شـعرش بيـان     صفحه منتشر كرده 322
هاي شـعر   ويژگي«، »آثار خاقاني«، »در بارة خاقاني«در اين بخش، مطالبي با عناوين  است. كرده

است؛  قصيده از قصايد خاقاني را شرح كرده 6وجود دارد. پس از اين بخش، نويسنده » خاقاني 
است بدون آن كه نويسنده مطلبـي   قصيده ديگر از قصايد خاقاني ذكر شده 6ين بخش، متن در ا

باشد. پس از اين بخش، كتابشناسي مختصري از خاقاني  در مورد آنها نوشته يا آنها را شرح كرده
قرار دارد و پايان بخش كتاب، منابع و مĤخذ كتاب است كـه در آن فهرسـتي مفصـل از منـابع     

است. شيوه نويسنده در شرح ابيات توضيح و معناي لغات و تركيبات، معناي  شدهكتاب معرفي 
  هاي ادبي است. كلي ابيات، بيان برخي نكات دستوري و اشارات داستاني و بيان جزئي آرايه
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توضيحي در مورد شيوة كار و ديگر ضرورياتي كه بايد در مقدمـه   كتاب بدون مقدمه و هيچ
است. اين بخـش از كتـاب    لبي در مورد زندگي خاقاني شروع شدههر كتاب مطرح شود، با مطا

مورد مطالب، نشان از اين دارد كه نويسنده پس  چندان شايستة كتابي علمي نيست. تكرارهاي بي
اسـت. نكتـه ديگـري كـه      خوانـده بار آن را از ابتـدا تـا انتهـا ن    از فراهم آوردن مطالب حتي يك

هاي مداوم و پياپي از آثار ديگران  ذكر شود، استفاده است در مورد اين بخش از كتاب  ضروري
بدون ارجاع به آن آثار است. فكر حاكم بر مقدمه برگرفته از آثاري چون مقدمه ديـوان خاقـاني   

ماهيـار، كتـاب    نوشته عباس»  برگزيده ديوان خاقاني«به تصحيح سيدضياءالدين سجادي، كتاب 
ــگ« ــراچة آوا و رن ــرجلال» س ــته مي ــدين نوش ــزازي ال ــاب ك ــدرچنگ«و كت ــش ان ــته » آت نوش

  ماحوزي است.   مهدي
قصيده از قصايد خاقاني قرار گرفته است. همة اين قصايد  6پس از اين بخش متن و شرح 

اند و در بين قصايد شرح شده، قصيده  پيش از انتشار كتاب هركدام چند بار شرح و منتشر شده
اسـت.پس از مـتن و شـرح ايـن      جاي خردهجديدي وجود ندارد و از اين جهت بر اين كتاب 

است بدون آن كـه در مـورد آنهـا حتـي      شده قصيدة ديگر از قصايد خاقاني آورده 6قصايد متن 
يد خاقاني به انتهاي كتاب افزوده قصيده از قصا 6شود. در حقيقت تنها متن  كلمه سخن گفته يك

بر تعداد صفحات كتاب اسـت   است و به نوعي تنها كار اين قصايد در اين كتاب، افزودنشده 
است، نويسنده هيچ توضيح و توجيهي بـراي   غير. از آنجا كه كتاب بدون مقدمه منتشر شده لا  و

شناسـي   است. به دنبال متن اين قصايد، بخش ديگري از كتاب با عنوان كتاب كار ارائه نكرده اين
 ـ قرار دارد. اين بخش هم كتاب ار منتشـر شـده در مـورد    شناسي بسيار ناقص و غيرمفيدي از آث

خاقاني و شعر خاقاني است. اين بخش در حقيقت همان فهرست منابع كتاب است بـا توسـعه   
شد  بيشتري؛ اينجانب سودي بر اين كار نديدم. بهتر آن بود كه يا اين بخش به كتاب افزوده نمي

ن بخـش نيـز   شد. پايان بخش كتاب فهرست منابع كتاب است. اي ـ تري انجام مي طور كامل يا به
  است.  شرايط مناسبي ندارد؛ در متن مقاله به طور كامل در مورد آن سخن به ميان آمده

  
  پيشينة پژوهش  .2

است، تا كنون هيچ نقد و يا تحليل و بررسي  از آنجا كه كتاب مورد نقد ما، به تازگي منتشر شده
د و بررسي است كه در مـورد  است؛ لذا اين مقاله در نوع خود اولين نق در مورد آن منتشر نشده

  .است شده نوشته)ساغر بلورين( اين كتاب
  



  1402، بهار 1، شمارة 23سال  ،يعلوم انسان يها متون و برنامه يانتقاد ةنام پژوهش   184

 

  روش پژوهش .3
ابتدا، متن .هاي نوين در نقد كتاب است اي و مبتني بر شيوه روش پژوهش در اين مقاله كتابخانه

كتاب مورد نقد به دقتّ مورد بررسي قرار گرفت و نكات و اشكالات مورد نظر استخراج شـد؛  
ه با ديگر تحقيقات، مستند بـه نتيجـه تحقيقـات منتشـر شـده برخـي اشـكالات        سپس با مقايس

در بخش نخست برخي اشكالات موجود در معنـاي  . بخش  نگاشته شد 7استخراج و مقاله در 
است و معناي جايگزين براي بيـت   شده ابيات با استناد به منابع شناخته شده و معتبر،  نشان داده

 د، در مورد اشكالات نگارشي راه يافته به متن كتاب سخن گفتـه در بخش بع.است پيشنهاد شده
هاي مهم اين مقاله، نشان دادن استفاده نويسـنده از آثـار ديگـران     يكي ديگر از بخش.است شده

هاي پاياني، با نشان دادن شواهد مناسب روشن  همچنين در بخش. بدون ارجاع به آن آثار است
، از شيوه درست و علمي براي مستند سازي و نگارش است كه نويسنده در نگارش كتاب شده

  . است فهرست منابع خود استفاده نكرده
  
  اشكالات معنايي .4

  4بيت  29ص 1.4
 گر خود به جمله چون پسر ذواليزن نيند   پروردگــــان مائــــدة خــــاطر مننــــد

خاقاني بـر  «است: كردهها و تركيبات، بيت را چنين معني  نويسنده پس از توضيح برخي واژه
 يزن كشورگشا باشـند، در برابـر مـن    آن است كه اگر حاسدان وي در دلاوري همچون پسر ذي

پـور ملكشـاه    (غنـي  »هاي مننـد.  خوار سروده ضعيف و ناتوان و پرورش يافته و ريزه (=خاقاني)
1399 :30(  

طل خـواهيم كشـيد؛   گمان بر اين دريافت، خط با اگر با ذهن و زبان خاقاني آشنا باشيم، بي
ا جنبـه ديگـري     چراكه درست است كه پسر ذواليزن فرمانده بوده است و به دلاوري شهره، امـ

داري وي است. با توجه  است، بخشندگي و سفره شخصيت وي كه از ديد نويسنده به دور مانده
ظـر  وري و شـجاعت وي را در ن روي دلا است، خاقاني به هيچ به آنچه در مصرع اول بيت آمده

 گويـد.  بـردن از شـعر او سـخن مـي     است چراكه خاقاني در اين مصرع در مـورد بهـره  نداشته 
 »اســت. بــه بخشــندگي و پــذيرايي از خلــق شــهرت داشــته- اليــزن ذي ســيف- ذواليــزن  پســر«

 اينـان  گويـد:  )با توجه به آنچه ذكر شد، خاقاني در اين بيـت مـي  584ص 1ج 1390  (استعلامي
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ند)هرچند بـه بخشـندگي پسـر    و رقيبـان و حسـودان وي هسـت   (مخاطبان قصيده كه دشـمنان  
  رسند. باشند، ريزه خواران سفرة خاطر منند و به جايگاه من در شعر و شاعري نمي  ذواليزن

  
  15بيت  33ص 2.4

 ارباب تهمتند ولـي بـرهمن نينـد      اند هاي كوه رياضت كشيده بر قلهّ
خاقـاني بـر آن اسـت كـه     «اسـت:   شده شرحها،  بيت چنين  پس از معني مختصر برخي واژه

هاي فراواني را متحمل شدند، سـخنان   ها و زحمت اگرچه رشكبرانش، همچون برهمنان سختي
  )33: 1399پور ملكشاه  غني»(آنان دروغ و دعويشان باطل است.

است كه در معناي ارائـه شـده بـراي بيـت، بـين       دقتّ در معناي بيت، نشان دهنده اين نكته
مصرع انشقاقي قوي وجود دارد و به طور كل، دو مصرع، دو پاره جدا و غير مـرتبط  معناي دو 
 شـود؛  بـه بيـت مـرتبط نمـي      اي رسند؛ ضمن اين كه معناي مصرع دوم با هيچ قرينـه  به نظر مي

اينان به ظاهر « گويد: است. شاعر در اين بيت مي حقيقت معناي كاملا نادرستي از آن ارائه دادهدر
كنند اما همچون برهمن صاحب نفس مهـذب نيسـتند بلكـه گروهـي      شي ميسخت رياضت ك

  )41: 1385(سرمدي  »باشند. تهمت زننده و بدگمان مي
  

  31بيت  38ص 3.4
 الا ز درد دل چو يخ افسرده تـن نينـد     آنجا كه من فقاع گشايم ز جيب فضل

اقتراني است.آنگاه كه جيب فضل:اضافه «نويسنده در بخشي از شرح بيت چنين نوشته است:
، حاسـدان مـن از درد دل، همچـون    من از گريبان فضل و دانش سخن بگويم و برخـود ببـالم  

  )38: 1399پور ملكشاه  غني»(گردند. پژمرده و اندوهگين مي  يخ
كه روشن نيست نويسـنده بـه چـه     در مورد اين بيت ذكر چند نكته ضروري است. اول اين

رن و    » اقتران«قتراني دانسته است. روشن است كه را اضافه ا» جيب فضل«تقريبي  بـه معنـاي قـ
ء تركيـب  نزديكي و همراهي است و براي تشخيص اضافه اقترانـي كـافي اسـت بـين دو جـز     

اضافه كنـيم اگـر تركيـب معنـا داشـت اضـافه اقترانـي اسـت در غيـر          » به همراه«يا » قصد  به«
ورد ايـن تركيـب معنـا نـدارد؛ پـس      ر م ـصورت آن اضافه اقتراني نيست. بديهي است كه د اين
اسـت كـه    را به انساني تشـبيه كـرده  » فضل«گمان اضافه اقتراني نيست. شاعر در اين تركيب  بي
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رسـد تركيـب    براين بـه نظـر مـي   است؛ بنـا  را ذكر نكرده» انسان«به آن يعني  گريبان دارد و مشبه
  استعاري است.   اضافة

»  از گريبان فضل و دانش سخن گفتن«است كه دادهنكته ديگر اين است كه نويسنده توضيح ن
است به مراتب نامفهوم تر از بيـت اسـت و    يعني چه؟ اين شرحي كه نويسنده براي بيت نوشته

تري است تا شرح آن. همچنين در شرح بيـت،   خواننده براي درك بيت نيازمند تلاش ذهني كم
گونـه و بـه چـه دليلـي     ا يـخ چ چيسـت و اساس ـ » پژمـرده شـدن يـخ   «روشن نيست منظور از 

جواست  و فقاع گشودن به معناي تفاخر كـردن   شود؟ در اين بيت فقاع به معناي آب مي  پژمرده
كه دريابيم، در اين بيـت   اي است براي اين قرينه» جيب فضل«و فخر فروختن است. اما تركيب 

ي در ايـن  شعر و كلام خاقاني است. با اين توضيحات، معناي بيت روشن اسـت. خاقـان  » فقاع«
گيرنـد و گـويي تنشـان     درد دل مـي آيـد،   جا كه شعر من به ميان مي گاه و آن گويد : آن بيت مي

زند.خلاصه سخن اين كه هيچ كدام از دشمنان و مخالفان من توان رقابت و برابري با من  مي  يخ
  را ندارند. 

  
  35بيت  63ص 4.4

 دعوي ز صـبح اولـين كـاذب تـرم    كاندر اين    لاف دينداري زنم چون صبح آخر، ظاهر است
ي دينـداري كـنم، روشـن اسـت چـون      اگر دعـو «است: نويسنده در شرح بيت چنين نوشته

ز صـبح كـاذب كـه خـود نمـاد      گـويم؛زيرا در ايـن ادعا(=دينـداري)ا    صادق، راست مـي   صبح
  )63: 1399غني پور ملكشاه »(ترم. است، نيز دروغگوتر و فريبنده  فريبندگي

ابق نوشـته نويسـنده، شـاعر در    كنـد.مط  نادرسـتي آن را روشـن مـي    دقتّ در معنـاي بيـت  
ارم. ايـن  است كه ادعـاي دينـداري مـن درسـت و بـه زبـان ديگـر مـن دينـد          اول گفته  مصرع
ادعـاي  «گويـد:  است كه بيان شاعر دقيقا عكس اين معني است. شاعر در اين بيت مـي   درحالي

ست كه در اين ادعا از صبح كاذب هـم  كنم، در حالي كه مثل صبح صادق روشن ا دينداري مي
  )150: 1387كن  معدن»(دروغگوترم.

  
  15بيت  86ص 5.4

 تر سـكبا  به خوان شاه مزعفر لطيف   تر درويش به ترك جاه مقامر ظريف
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  :است نويسنده در شرح بيت چنين نوشته

اسـت،  گونه كه بر سفرة پادشاه زعفراني بودن سكبا نيكـوتر، خوشـايند و خوشـگوار     همان
تر است همچون مقـامر عمـل كنـد كـه      درويش نيز در ترك مقامات دنيوي بهتر و سنجيده

ــرد و باخــت برنمــي  ــ دســت از ب ــلاش دارد ت ــاند.  دارد و ت ــه ســرانجام برس ــازي را ب ا ب
  )87: 1399ملكشاه   پور (غني

آنچه در مورد معناي ارائه شده لازم است ذكر شود، اين است كـه  وجـه شـبه موجـود در     
يه درويش به مقامر، به پايان رساندن و به سرانجام رساندن بازي نيست و با ايـن برداشـت،   تشب

بازي اسـت.   شود. آنچه در اين تشبيه مورد نظر شاعر است، پاك معناي درستي از بيت افاده نمي
تـر اسـت كـه     در ترك جاه و جلال دنيوي شايسـته «گويد: با اين توضيح، شاعر در اين بيت مي

كه بر سر سفره شاهانه مزعفر بودن  از باشد(دنيا و مافيها را در اين راه ببازد)، همچنانسالك پاكب
  )175: 1387كن  (معدن »سكبا نيكوتر است.

  
  50بيت  105ص 6.4

 اسما مهينه معني او بود و اصفيا   بهينه سورت او بود و انبيا ابجد
  است: نويسنده بيت را چنين معني كرده

آيد؛ ولي معنـي مسـتقلي نـدارد، سـاير      در آغاز و پيش از سوره مي گونه كه ابجد همان
مبعوث گرديد، وابسته بـه   - صلي االله عليه و آله و سلم- پيامبران اگرچه پيش از پيامبر اكرم 

ترين معني بود  اند و به تنهايي كامل نيستند ؛ آن حضرت بهترين و بزرگ وجود آن حضرت
اند و معني آنها در وجود آن حضـرت   اسماء فاقد معني و ساير اوليا در برابر ايشان همچون

  )105: 1399پورملكشاه  (غني. كند تجليّ مي

كه آمدن ابجد در آغـاز سـوره    شود و آن اين در مورد اين معنا چند سوال به ذهن متبادر مي
ت؟ منظـور از سـوره كـدام سـوره     اس ـ يعني چه ؟ در كجاي قرآن ابجـد در آغـاز سـوره آمـده    

اسـت؟   اسـت؟ نويسـنده معنـي مسـتقل نداشـتن را از كـدام بخـش بيـت دريافتـه         كريم   قرآن
اسـت و بـراي درك    است. بيت بسيار ساده است كه نويسنده بيت را نادرست شرح كرده  روشن

بهترين سوره و كلام كامل «گويد: آن نيازي به اين همه مقدمه چيني نيست. شاعر در اين بيت مي
شتن ايـن كـلام و بزرگتـرين معنـي     ف ابجد بودند براي نومحمد(ص)بود و انبيا در حكم حرو

  )183: 1387كن  معدن»(بود و پيامبران ديگر در حكم اسماء اين معني والا بودند.  او
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  57بيت  108ص 7.4
 براي عرسش بر عرش خرقه كرد وطا   چو نقل كرد روانش، مسافر ملكـوت 

  :است نويسنده بيت را چنين معني كرده
فر نمـود و از ايـن جهـان خـاكي،     پاك آن حضرت بـه جهـان بـرين س ـ   حال كه روان 

از ايشـان و برپـايي مجلـس     بسيار خوشحال شد و بـراي پـذيرايي   بربست، جبرئيل  رخت
: 1399پور ملكشاه  (غني. شادي و بزم، جامه هاي خود را به عنوان فرش زير پايش پهن كرد

109(  

است. براي عرس در كتب لغت » عرس« در مورد اين بيت اختلاف اصلي بر سر معناي واژه
است كه از آن ميان، در اين بيت، دو معنا قابل تصور است.ابتدا مهماني عروسي و  چند معنا آمده

بديهي است كه بـراي  »)عرس«:ذيل مدخل  1377نامه  ديگري مجلس طعام فاتحة بزرگان.(لغت
يت در مورد رحلت پيامبر است تر است؛ چراكه مضمون ب تر و درست اين بيت معناي دوم دقيق

 اسـت:  كه نويسنده در بخش پاياني معناي بيت چنـين نوشـته   نه جشن عروسي. نكته ديگر اين
ريافـت ايـن معنـي از بيـت خاقـاني      د» هاي خود را به عنوان فرش زير پايش پهن كـرد.  جامه«
اسـت   تهحقيقت بعيد است چراكه نويسنده عبارت را چون عبارات معمول سخن در نظر گرفدر

در حقيقت جمله پايـاني بيـت   گويد. و فراموش كرده در مورد شعر شاعري دشوارگو سخن مي
ساده انگاري شعر خاقاني است. ساخت درست جمله كه با سخن » خرقه را وطا كرد«صورت  به

تر است چنين است:وطا را خرقه كرد. ابيات بعد از اين بيت، اين معني را  و شعر خاقاني نزديك
گويد:در اين غم جوزا جيبش را دريـد و عقـد پـروين از هـم      كنند آنجا كه شاعر مي يتقويت م

هنگـام رحلـت آن حضـرت و انتقـال     «گسيخت و.... با اين توضيحات معناي بيت چنين است:
روحش از عالم خاكي به عالم بالا جبرئيل در عرش در اين سوگ گريبان چـاك كـرد و جامـة    

  )183: 1387كن  (معدن »خود را دريد.
  

  59بيت  110ص 8.4
 وار بدي هفت گنبـد خضـرا   حباب   ميانة كف بحر كفش چو موج زدي
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آنگاه كه درياي دست پيامبر موج زند و كف برآورد « است: نويسنده بيت را چنين معني كرده
 ».كنـد  ارزش و كوچـك جلـوه مـي    هفت آسمان در برابر بخشندگي وي همچـون حبـاب بـي   

  )110: 1399پور ملكشاه  (غني
دقتّ در معناي ارائه شده براي بيت، نشان دهنده اين حقيقت است كه معنا با بيـت چنـدان   

را بـراي خواننـده قابـل درك     تفاوتي ندارد و نويسنده با اين معنا گرهي از بيت نگشـوده و آن 
 دانيم، از گذشته در ادبيات، دريا به عنوان نماد بخشندگي و سفرة است. همان گونه كه مينكرده 

است؛ به خاطرهِمين دست بخشندة حضرت رسول(ص)به دريا  پايان الهي جلوه كرده نعمت بي
گويـد:وقتي بـا دسـتان بخشـندة خـود       است. با اين توضيحات، شاعر در اين بيت مي مانند شده

كرد، هفت آسمان با آن همه عظمت و بزرگي در مقايسه با دسـتان   شروع به بذل و بخشش مي
  ارزش بود.  ابي بيبخشندة او همچون حب

  
  65و  64بيت  112ص 9.4

ــزم از اخــلاص  ــو گري  كزين خراس خسيسان دهي خلاص مرا   مرادبخشــا در ت
 برآر تيغ عنايت نه مـن گـذار و نـه مـا       مرا تو باش كه از ما و من دلم بگرفـت 

چنـين  داند و ايـن ابيـات را    نويسنده در شرح اين دوبيت، آنها را خطاب به پيامبر اسلام مي
  :كند معني مي

هاي اين جهـان   آورم تا مرا از گرفتاري االله(ص)با اخلاص تمام به تو روي مي اي رسول
كردار رهايي بخشي.اي پيامبر بگذار تنها تو را براي خود برگزينم و تنها براي من باشي؛  دون

دم. بيـا  ام و آزرده ش ـ به تنگ آمـده » مني«و » مايي«زيرا از بس كه به خودپرداختم از دست 
». مـا «بـاقي بمانـد و نـه    » مـن «شمشير عنايت از نيام بركش و بر من فرود آور تا ديگر نـه  

  )113: 1399پور ملكشاه  غني(

براي اثبات نادرست دانستن خطاب اين دو بيت با وجود دلايل ديگر، ابيـات بعـد بهتـرين    
توان آنها را  است كه نمي كردههاي خود مطالبي را بيان  دليل است؛ چراكه شاعر در ادامه خطاب

به پيامبر نسبت داد. از اين رو تنها مخاطب در اين چند بيت خداوند است نه پيـامبر. شـاعر در   
  گويد: ابيات بعد چنين مي

 كه گنج معرفت اول هم از تـو بـود عطـا      كليـد رحمــتم آخــر عطـا فرســت چنــان  
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 ؟من چون رسد نوال و نـوا به اهل بيت ز    گوا تويي كه ندارم بـه كـاه برگـي بـرگ    
  

  8بيت  130ص  10.4
 راست چون بحر نهنگ انداز در نخجيرجا   شاه را ديدم در او، پيكان مقراضه به كف

شـاعر  :«است نويسنده پس از توضيح مفصل و برشمردن دلايل مختلف به اين خلاصه آمده
شاه را در شكارگاه ديدم در حـالي كـه تيـر دوشـاخه در     :«گويد در توصيف شكارگاه پادشاه مي

اش هيچ راه فراري نداشـتند و   پيكان مقراضه«دستش بود و همة شكارهاي آن صيدگاه از ترس 
بودند، همان گونه كه دريا، چنان بر نهنگ تسلط دارد كـه هرجـايي بگريـزد    كاملا در اختيار او 

  )131: 1399پور ملكشاه  غني. »(بازهم در چنگ دريا اسير و گرفتار است
كـه بيـت در توصـيف     به چند دليل معناي ارائـه شـده بـراي بيـت فاسـد اسـت. اول ايـن       

است نه شكارگاه و اين موضوع بسيار بديهي است و نيازي به توضـيح و تبيـين نـدارد.      پادشاه
در ايـن معنـي   » نخجيرجـا «كه معناي ارائه شده درست باشد، جايگـاه   كه بر فرض اين دوم اين

كه  تواند داشته باشد؟ سوم اين تسلط داشتن دريا بر نهنگ در نخجيرجا چه معنايي مي كجاست؟
ز ا» اش هـيچ راه فـراري نداشـتند    همة شكارهاي آن صيدگاه از ترس پيكـان مقراضـه  «عبارت 

اسـت و   اي به اين عبـارت شـده   گمان در هيچ جاي بيت نه اشاره آيد؟ بي بخش بيت برمي  كدام
  اي براي دريافت اين معني در بيت وجود دارد.  قرينه  نه

اما اگر اين معنا براي بيت نادرست است، پس معناي درست يا لااقل قرين به صحت بـراي  
رسد بيت خالي از تساهل نباشد. بنابراين با اين ساختار در مصـرع دوم   بيت چيست؟ به نظر مي
جيـه آن و سـاختن معنـا بـراي آن     اه بـراي تو توان دريافت؛ هرچند ر معناي دلچسبي از آن نمي

رسد بهترين گزينه استفاده از نسخه بدلي است كه  است. اما براي حل مشكل بيت به نظر مي  باز
ديوان خاقاني به تصحيح سيدضياء الـدين سـجادي بـه آن اشـاره      19ص 13در پاورقي شماره 

عناي دريـانورد و يـا بـه تعبيـر     به م» بحري«، واژه »بحر«است. در اين نسخه به جاي واژه   شده
تـر از آنچـه    است. با اين توضيحات به جاي توجيه بيت، معنايي دقيق ديگر دريانورد صياد آمده

ر در توصـيف پادشـاه در   شود.شـاع  انـد حاصـل مـي    كنون نويسندگان بـراي بيـت ارائـه داده   تا
آماده شكار بـود   شاه را در شكارگاه ديدم كه تيري دوسر در دست داشت و گويد: مي  شكارگاه

است. بايد در نظـر داشـت تشـبيه شـكارگاه      دقيقا همانند دريانوردي كه آماده كشتن نهنگ شده
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ار اشـاره  توانـد بـه عظمـت و قـدرت شـك      پادشاه به دريا و شكار پادشاه به نهنگ، به نوعي مي
  آورد. كند پادشاه شكاري همچون نهنگ را ازپا در مي باشد و به صورت ضمني اشاره مي  داشته

  
  33بيت  144ص 11.4

 سد بـاب البـاب، لـرزان شـد بـه زلـزال فنـا          الباب فتح از نهيب اين چنين سد كاوست فتح
قلعة انوشيروان در برابـر شـكوه و عظمـت سـد     « است: نويسنده در شرح بيت چنين آورده

  )1399:145پور ملكشاه  (غني »باقلاني به خود لرزيد و نابود گرديد.
ي از بيـت را از نظـر دور نگـه      همانگونه كه   مي بينيم، نويسنده در شرح بيـت، بخـش مهمـ

چنان معناي دلچسب و زيبايي از  است و آن كرده است و به نوعي تنها مصرع دوم را معني  داشته
ضمن بازي با واژه سـد از  » فتح باب«است. شاعر با در نظر داشتن معناي نجومي  آن ارائه نداده

گويد:اين سد بر خلاف نامش باب   كند و مي بهترين شكل ممكن استفاده ميمعناي لغوي سد به 
اسـت امـا در حقيقـت گشـايش دهنـده همـة        هاسـت(عنوانش بـه معنـي مـانع شـدن      گشايش
 تـر ارزشـمندتر اسـت.    هاست)و در حقيقت در مقايسه با سد انوشيروان، بسيار محكـم  گشايش

  تر است.) ندارد و بسيار ضعيفانوشيروان در مقايسه با سد باقلاني ارزشي   سد(
  

  35بيت  146ص 12.4
 رفت و پيشِ گاو و ماهي ساخت سدي از قضا   پــيش از آن كــزهم برفتــي هفــت انــدام زمــين
پـيش از آن كـه   «است: ها، بيت را چنين معني كرده نويسنده پس از شرح مختصر برخي واژه

سازند، رفت و به سـرعت سـدي در برابـر    گاو و ماهي حركتي نابجا كنند و تمام زمين را نابود 
  )146: 1399پور ملكشاه  (غني »آنان ساخت.

توان بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه مرجـع ضـمير         با دقتّ در معناي اين بيت و ابيات قبل، مي
است. با در نظر داشتن اين معني براي بيت، اين سـوال يـه   » گاو و ماهي«بي گمان » آنان«اشاره

سد در برابر گاو و ماهي زمين ساختن يعني چه؟ اساسا به چه منظـوري  شود كه  ذهن متبادر مي
ده نويسـنده بـراي بيـت، چنـدان     است؟ روشن است كـه معنـاي ارائـه ش ـ    اين سد ساخته شده

خواهد به نـوعي اسـتواري و    در بيت قبل، مي» گاو و ماهي«نيست. شاعر با بهره بردن از   موجه
گويد كه پايه هاي  را يادآور شود؛ به همين منظور مي محكم بودن سد ساخته شده توسط پادشاه
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رسد.با در نظر داشتن معناي بيت قبل از اين بيت كه  سد چنان عميق است كه به گاو و ماهي مي
گويد:پيش از آن كه گاو و ماهي بلغزنـد و كـل    داند مي زمين لرزه را ناشي از حركت اين دو مي
هـاي آن را عميـق و    قـدر پايـه   اسـت(آن  حكـم سـاخته  دنيا را نابود سازند، شاه سـدي بسـيار م  

قدر محكم است كه مانع ايـن لغـزش و    رسند.)و اين سد آن ساخته كه به گاوو ماهي مي  محكم
كنـد ؛   شود.لازم به تذكر است كه اين معني را ابيات بعد نيز تاييد مـي  لرزش و نابودي زمين مي

بـه قـارون كـه در عمـق زمـين اسـت        هـاي بنـد را   گويـد پايـه   شاعر مـي جمله در بيت زير از
  است:  رسانده

 هـا داد از جـزا   هاي هريكي را گـنج  رنج   تا به قارون برد بند و گنج قارون برگشاد
  )21(ديوان ص

است. امـا عـلاوه بـر     بيت اندكي ابهام دارد و تا كنون معني دقيق و درستي از آن ارائه نشده
هـاي   نيز دور از ذهن نيست، هرچند برخـي واژه  آنچه به عنوان معناي بيت گفته شد، معني زير

موجود در بيت مانعي بر پذيرش آن بـه عنـوان معنـاي دقيـق و درسـت بيـت اسـت. بـا ايـن          
است كه اگر  گويد:شاه چنان سد محكمي ساخته توان گفت شاعر در اين بيت مي توضيحات، مي

  رود. اين سد از بين نمي گاو و ماهي بلغزند(زمين لرزه پيش بيايد)و كل دنيا از هم بپاشد،
  :60بيت  239ص

 بـرد كشـتة ديـن را نمـا     وآن چو ملخ مـي    كند خوان سخن را عفن اين چو مگس مي
مرجع ضمير اشاره اين با لف و نشر مرتب، سـگ  «است: نويسنده در شرح بيت چنين نوشته

  )239: 1399پور ملكشاه  غني»(گردد. در بيت پيشين است. نيز آن در مصراع دوم به خر برمي
و » ايـن «داند و مرجع ضماير  بينيم، نويسنده، بيت را مرتبط با بيت قبل مي گونه كه مي همان

رسد بايد چنين برداشتي  است. با توجه به اين ارجاع، به نظر مي را در بيت قبل معرفي كرده» آن«
انند ملـخ  كنند و آن خران هم از بيت داشت كه اين سگان همانند مگس خوان سخن را عفن مي

از يك جانب و » مگس«و » سگ«برند. روشن نيست نويسنده چه ارتباطي بين  كشتة دين را مي
توان مرجع اين ضـماير را در بيـت    است ؟ به هيچ روي نمي از جانب ديگر بافته» ملخ«و » خر«

قين كرد، به ي قبل جستجو كرد. اگر نويسنده محترم چند بيت بعد از اين بيت را با دقتّ مرور مي
بيـت قبـل، معنـاي درسـتي از آن     كـرد. بـا ارجـاع ايـن ضـماير بـه        بيت را چنين معنـي نمـي  

شود. باتوجه به شكايت شاعر از شاعرانِ مخـالف و رقيـب خود(بـه احتمـال بايـد       نمي  حاصل
گمـان مرجـع ايـن     مجيربيلقاني و ابوالعلا گنجوي باشند) در اين قصـيده و قصـايد ديگـر، بـي    
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هستند. با  كه خاقاني از آنها به بدي يادكرده و از مخالفان و دشمنان وي ضمير شاعراني است  دو
توجه به آنچه گفته شد، شاعر در اين بيت شاعران مخالف و دشمن خود را همچـون مگسـاني   

اسـت كـه    اند و همچـون ملخـاني خوانـده    است كه موجب آلودگي شعر و شاعري شده دانسته
  شوند. ويش و رشد آن ميكنند و مانع ر خرمن دين را نابود مي

  
  اشكالات نگارشي و ويرايشي .5

براي انتقال مفهوم به خواننده در يك سند علمي، رعايت اصول نگارشـي و اسـتفاده از فارسـي    
كرده و استاد زبان و ادبيات فارسـي باشـد،    معيار ضروري است؛ اگر نويسنده اين سند، تحصيل

شـي كـه همـواره مـا بـه      اصـول نگار اين ضـرورت بـيش از پـيش اسـت و بـي تـوجهي بـه        
نويسـنده بـا   . آموزيم، از يك استاد زبان و ادبيـات فارسـي پـذيرفتني نيسـت     مي  دانشجويانمان

رسـد تعجيـل    است؛ به نظـر مـي   توجهي تمام، متن را با اشكالات نگارشي و ويرايشي نوشته بي
اسـت و اگـر    شـده ناشي از ميل به انتشار زودتر كتاب موجب ورود اين همه اشكال بـه كتـاب   

كرد، به چنين اشكالات واضح و روشني اجـازه   نويسنده فقط يك بار با دقتّ كتاب را مرور مي
هاي بعـد بـا دقـّت و     داد؛ از اين روي ضروري است نويسنده در چاپ حضور در كتاب را نمي

زيـر  تـوان بـه مـوارد     وسواس نسبت به رفع اين ايرادات اقدام نمايد. از جمله اين اشكالات مي
  اشاره كرد.

  
  9بيت  31ص 1.5

را همچون مار دانسته است كه از درون سرتاسر زهرنـد و آزارنـد؛ ولـي از    دشمنانش خاقاني «
  )31: 1399غني پور ملكشاه .»(شود ميو به آدم حمله ور  استبرون مانند تيس، رنگارنگ 

از برون مانند «و » داز درون سرتاسر زهرند و آزارن«دانيم، نهاد جمله هاي  همان گونه كه مي
است. و در دو جمله آخـر  » دشمنانش«واژه » شود به آدم حمله ور مي«و » تيس رنگارنگ است

  نهاد با فعل مطابقت ندارد.
  

  21بيت  35ص 2.5
  :است نويسنده در شرح بيت چنين نوشته
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ــا تلمــيح بــه داســتان حضــرت موســي(ع)و فرعــون كــه از يــاري خداونــد    شــاعر ب
نداشت و سرانجام در آب نيـل غـرق شـد، حاسـدان خـود را همچـون فرعونيـان          اي بهره

 مـن هـاي   تواننـد از سـروده   است كه شكوه و يار و ياوري ندارند؛ به اين دليل نمي خوانده
  )35: 1399(غني پور ملكشاه . آگاهي داشته باشند

است؛ به تغيير نادرست شخص نهاد از سوم شخص به اول شخص در عبارت كاملا مشهود 
كند و در بخـش   شخص بيان مي اين صورت كه نويسنده بخش اول عبارت را با زاويه ديد سوم

كند كه به هيچ وجـه قابـل توجيـه و     پاياني به شكلي عجيب اين زاويه به اول شخص تغيير مي
  .پذيرش نيست

  
  32بيت  39ص 3.5

خنان مـن در امـان   ان س ـدشـمنان از توف ـ :«اسـت  نويسنده در بخشي از شرح بيت چنين نوشـته 
 .»؛ زيرا همچون نوح هستم و دشمنان، همچون زن و فرزند نوح، ناتوان و ضـعيف نخواهند بود

  )39: 1399پور ملكشاه  غني(
است؛ اما به قرينه كدام فعلـي كـه    بينيم، در آخرين جمله فعل حذف شده همان گونه كه مي

اشد؟ روشن اسـت كـه فعـل    هم از نظر شخص و هم از نظر زمان با فعل حذف شده يكسان ب
؛ با افعال پيش از خود متفـاوت اسـت   است كه از نظر شخص» هستند«حذف شده جمله آخر 

  بنابراين اين حذف نادرست است.
  

  41بيت  100ص 4.5
سزاوار نيست كه خرد در ماتم و سوگ بماند و كالبد تو :«است نويسنده در شرح بيت چنين گفته

 .»گـردد  لـوة كـردن ديـو تـن، پـري خـرد را رسـوا مـي        در شادي و نشـاط باشـد؛ زيـرا بـا ج    
كنـد كـه نويسـنده در دو جـا در      دقتّ در عبارات زير روشن مي)100: 1399ملكشاه   پور غني(

كـه  ....» زيـرا بـا جلـوة كـردن ديـو تـن      «ابتدا در جملة . است نگارش عبارات دچار اشتباه شده
. اسـت  اضـافه » جلـوة «در » ي«است و اگر قرار بر حضور آن باشـد،   اضافه» كردن«است   روشن
گونـه كـه ديـديم،     همـان .است» گردد مي«هم در استفاده نامناسب در فعل آخر جمله يعني   دوم

است و همين موجب  كار گرفته نويسنده در شرح اين بيت با بي توجهي، عباراتي نادرست را به
  .شود ب ميابهام در دريافت معناي بيت براي مخاط
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  50بيت  105ص 5.5
 –ساير پيامبران اگرچه پيش از پيـامبر اكـرم   :«است نويسنده در بخشي از شرح بيت چنين نوشته

  )105: 1399غني پورملكشاه »(مبعوث گرديد - صلي االله عليه و آله و سلم
نهـاد  مطابقت نـدارد و بـراي   » مبعوث گرديد«با فعل » پيامبران«بينيم نهاد  همان گونه كه مي

  است كه مطابق قواعد دستور زبان فارسي درست نيست. جمع از فعل مفرد استفاده كرده
  

  69بيت  167ص 6.5
خاقاني با توجه بـه آشـنايي فـراوان خـود از آئـين      :«است نويسنده ضمن شرح بيت چنين گفته

  )167: 1399پور كلكشاه  غني.»(كار گرفته مسيحيت، روايت ترسايان را در اين بيت به
است كه نادرست است و  استفاده كرده» از«بينيم، نويسنذه از حرف اضافه  ان گونه كه ميهم

  استفاده شود.» با«اي قاعدتا بايد از حرف اضافه  در چنين جمله
  

  7بيت  214ص 7.5
هـاي پسـنديده و صـفا و پـاكي را بـراي       ويژگـي  هـم :«است نويسنده در شرح بيت چنين آورده

  )214: 1399پور ملكشاه  غني.»(شاهنششاه عشق بدار
فعل درست و دقيقي براي اين عبارت نيست و معناي درسـتي از آن  » بدار«روشن است كه 

  شود.  حاصل نمي
 

  تفاده از آثار ديگران بدون ارجاعاس .6
شده هسـتند،   استفاده از آثار ديگران، و استناد به سندهاي علمي كه در بين جامعه علمي پذيرفته

افزايـد؛ امـا بايـد     نيست، بلكه بر ارزش علمي و قوت و پشتوانه علمي آنهـا مـي  نه تنها ناپسند 
داشت كه استفاده از آثار ديگران، اصولي دارد كه حتمـا بايـد بـا وسـواس از آن اصـول        درنظر

پيروي كرد و ضمن مشخص نمودن استفاده مستقيم يا غير مستقيم از آثـار ديگـر نويسـندگان،    
دور  ين موضوع از نظر نويسنده كتاب بهمتاسفانه ا. شود اثار ارجاع داده حتما به شيوه علمي به آن

مانده است و ضمن آميختن ارجاعات مستقيم و غير مستقيم، در بسياري از موارد به اثري كه از 
است و اين در يك اثر علمي و دانشگاهي غير قابـل قبـول و    است، ارجاع نداده آن استفاده كرده

  . ناپسند است



  1402، بهار 1، شمارة 23سال  ،يعلوم انسان يها متون و برنامه يانتقاد ةنام پژوهش   196

 

درست است كه در معناي يك بيت ممكن است شارحان مختلف معاني مشابهي براي ابيات 
است، از نوع توارد و تشابه نيست؛ چراكه ترتيـب و   ارائه دهند، اما آنچه در اين بخش ذكر شده

هاي استفاده شده چند شارح، ممكن نيست تا اين انـدازه يكسـان باشـد، مگـر آن كـه       نوع واژه
ابيات، آثار ديگران را ديده و در بسياري موارد مطالب آنها را بدون تغيير و در  نويسنده در شرح

  است.  مواردي هم با اندكي تغيير و جابجايي ذكر كرده
نكته بسيار قابل توجه ديگري كه بايد در مورد اين كتـاب و بسـياري ديگـر از آثـاري كـه      

ع به آثار است. و اما غرض از استفاده شوند ذكر كرد، استفاده پنهان بدون ارجا جديدا منتشر مي
پنهان اين است كه نويسنده، فكر اصلي و هسته مركزي معناي بيت و در حقيقت دشواري هايي 

اسـت گرفتـه و بـا تغييـر      هاي فراوان را تحمـل كـرده   را كه نويسنده اول براي حل آنها مرارت
اي تغييـر داده و   د آن را به گونـه هاي آن، به طوري كه كمتر بوي انتحال از آن به مشام برس واژه

رسد اين شيوه غير اخلاقي تر از ديگر انـواع   كند.به نظر مي به عنوان حاصل كار خود معرفي مي
انتحال باشد؛ به همين خاطر بر اهل فن لازم است آثار منتشر شده را با نكته سنجي و دقتّ نقد 

  و بررسي كنند تا ديگر شاهد چنين مواردي نباشيم.
ن كتاب اگر بخواهيم عادلانه سخن بگوييم غير از بديهيات شرح اشـعار، تقريبـا سـهم    در اي

فكر و قلم نويسنده در كتاب ناچيز و غير قابل توجه است. با دقتّ در شرح ابيات و مقايسه آنها 
قـرار گـرفتن مطالـب هـم همـان      هاي منتشر شده، حتي در بسـياري از مـوارد ترتيـب     با شرح
هـاي آنهـا را    انـد و نويسـنده تنهـا برخـي واژه     حان پـيش منتشـر كـرده   است كـه شـار    ترتيبي
بخش بـه برخـي از ايـن مـوارد      است. در اين كرده و معادل برخي را جايگزين كرده  وپس پيش

  شود. اشاره مي
  

  21بيت  35ص 1.6
 اصحاب بينش يد بيضاي من نيند   فرعونيان بي فرّ و عونند؛ لاجـرم 

فرّ و عون:شكوه و بزرگي و ياري خداوند كـه  «است: ونه نوشتهنويسنده در شرح بيت اين گ
 )35: 1399(غني پور ملكشاه  »اند. بهره به نظر شاعر حاسدان از آن بي

در مورد اين عبارات دو نكته جالب توجه است. نكته اول اين كه اين عبارات عينا در كتاب 
است كه چندين سال پـيش  موجود  585نقد و شرح قصايد خاقاني نوشته محمد استعلامي ص

شكوه و بزرگـي  «كه افزودن  است.نكته جالب توجه اين از انتشار كتاب ساغر بلورين منتشر شده
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است  هيچ ارتباطي با بيت ندارد كه نويسنده اول به نادرست آن را در شرح بيت نوشته» خداوند
اه نويسـنده اول را  نيز بدون توجه بـه بيـت اشـتب    (نويسنده كتاب ساغر بلورين) و نويسنده دوم

  است. تكرار كرده
  

  25بيت  37ص 2.6
 كوري آن گروه كه جز در حزن نيند   انـد  بينا دلان ز گفتة من در بشاشت
خاقـاني در برابـر ايـن بـدگويان كـه سـخنش را       «است: نويسنده در شرح بيت چنين نوشته

(غنـي پـور ملكشـاه     »دانـد.  مـي هاي خود را مورد پسند آگاهان و فرزانگان  پذيرند، سروده نمي
1399 :37(  

شرح اين بيت با تغييري حداقلي همان است كه در كتاب ديگري كـه سـالها پـيش منتشـر     
خاقاني در مقابل اين حاسدان و بدگويان، سخن خود را مورد قبـول  «است. است، ذكر شده  شده

  )585ص 1ج 1390(استعلامي  »بيند. فرزانگان و آگاهان مي
  

  18بيت  55ص 3.6
 گرچــه شــريان دل شــروانيان را نشــترم   قوت عرق عراق از مادت طبع من است

اگرچـه چـون نشـتري    «اسـت:  نويسنده پس از شرح برخي لغات، بيت را چنين معني كـرده 
خاطرند، سخنوران عراق مرا دوست دارند، گويي كه  موجب آزار شروانيانم و آنان از من رنجيده

  )55: 1399پور ملكشاه  غني »(دهد. خوني تازه جريان ميهاي من در رگ آنان  سروده
است كه پيشتر منتشر  نويسنده در معناي بيت از كتاب ديگري، بدون ارجاع به آن، بهره برده

خاطرنـد،   هرچند شروانيان از من رنجيـده «است: است. در اين كتاب، بيت چنين معني شده شده
 »دوانـد.  من در رگهاي آنها خـون تـازه مـي   دارندو گويي سخن  سخنوران عراق مرا دوست مي

  )794ص 2ج 1390(استعلامي 
  

  40بيت 65ص 4.6
 وز حريصي چون نعايم آتـش و آهـن خـورم      هم زحل رنگم چو چو آهن هم ز آتش حامله
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اسـت، در مـورد بيـت     نويسنده پس ازشرح چند واژه كه اتفاقا آنها را نيز از ديگر آثار گرفته
- سـياه نحـس دانسـته اسـت.    » ديـو «به طور پوشيده خود را همچون  خاقاني«است: چنين گفته

مانند آهن، سياه و نحسم و هم پديد آرندة آتش و زيـان رسـان بـه ديگـران و از حـرص و       هم
  )66: 1399غني پور ملكشاه »(بلعم. آزمندي، چون شترمرغ آهن آتشين را نيز مي

اين مطالـب كـه در كتـاب ديگـر،      آنچه را به عنوان شرح بيت عنوان شد را مقايسه كنيد با
 گويد: و مي  شاعر تلويحا خود را به ديوسياه و اهريمن تشبيه كرده«است: ها پيش منتشر شده سال

 »بلعـم.  مثل آهن تيره رويم و از حـرص و آزمنـدي، مثـل شـترمرغ، آهـن آتشـين را هـم مـي        
ي را با حـداقل تغييـر   بينيم عينا مطالب نويسنده ديگر همان گونه كه مي )155: 1387  كن (معدن

  است.  به عنوان معناي بيت به نام خود منتشر كرده
  

  46بيت  68ص 5.6
 ز آن كه چون خرگوش گاهي ماده و گاهي نرم   گــر ز مــردي دم زنــم اي شــيرمردان مشــنويد

اي دلاوران اگـر  «اسـت:  نويسنده پس از شرح چند واژه در مورد بيت به اين خلاصـه آمـده  
ام، و اين ادعاي من حقيقي  كنم باور نكنيد؛ زيرا من همچون خرگوش نرماده ميادعاي مردانگي 
  )69: 1399پور ملكشاه  غني»(و راستين نيست.

ها پيش در كتابي ديگر منتشر  معناي ارائه شده براي بيت را مقايسه كنيد با اين معني كه سال
چون من مرد نيسـتم بلكـه مثـل    كنم اي دلاوران باور نكنيد،  اگر ادعاي مردانگي مي«است: شده

  )157: 1387كن   معدن»(ام. خرگوش نرماده
است و  بينيم نويسنده معنا را كاملا از نويسنده اول گرفته اگر به دو معناي بالا دقتّ كنيم، مي

است.نكته جالب اين كه براي خالي نبودن عريضه به آخـر بيـت    هاي آن را جابجا كرده تنها واژه
است كه هيچ ارتباطي با بيت ندارد و  را افزوده» من حقيقي و راستين نيست اين ادعاي«عبارت 

  شود. از هيچ بخش بيت اين معني دريافت نمي
  

  29بيت  93ص 6.6
 چه خوش حيات چه ناخوش چو آخر است زوال

 چه جعد ز زخمه و چه ساده چو خارج است نـوا 
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  :است خلاصه آمدهنويسنده پس از شرح لغات بيت در مورد بيت به اين 
همان گونه كه در موسيقي وقتي نوايي خارج از آهنگ و ناسـاز باشـد، ديگـر تفـاوتي     
نخواهد كرد كه ساده باشد يا پرخم، آنگاه كه پايان زندگي نـابودي و نيسـتي اسـت، ديگـر     

: 1399(غني پـور ملكشـاه   . خوشي و ناخوشي آن چندان مهم نيست و بر آدمي برابر است
94(  

است مقايسه شود با شرح همين بيت كه در كتـابي ديگـر    نده در شرح بيت گفتهآنچه نويس
وقتي آخر زندگي زوال و نيستي است، ديگر خوشي و ناخوشي « است: ها پيش منتشر شده سال

آن چندان اعتبار و ارزشي ندارد؛ همچنانكه در موسيقي وقتي نوايي خارج از آهنگ باشد، ديگر 
  )178: 1387كن  معدن»(مهم نيست. ساده و يا پرخم بودن آواز

بينيم، معناي ارائه شده نويسنده براي بيت، دقيقا منطبق است بر آنچـه كـه    همان گونه كه مي
است و تنها نقش نويسنده در شرح بيت، جابجايي معناي  نويسنده اول در شرح بيت منتشر كرده

اتفاقـا از زيبـايي شـرح بيـت      اسـت و  دو مصرع است كه به منظور ايجاد تفـاوت انجـام شـده   
  است.  كاسته

  
  42بيت  232ص 7.6

 زريــن شــيرازه زد هــر ورقــي را جــدا   دفتر گل را فلك كرد به شنگرف، رنگ
  :است نويسنده در شرح بيت چنين نوشته

اي است مركبّ كه از گوگرد و جيوه سـازند و گـرد سـرخ رنـگ آن در      شنگرف ماده
شود و  آيد و آن بر دو نوع است:نوعي از آن در معدن يافت مي ميكار تصويرگران  نقاّشي به

. بار اسـت  سازند و از سموم مرگ ساخت است كه از زيبق و گوگرد مي نوع ديگر آن، دست
  )232: 1399پور ملكشاه  (غني

اسـت   نامـه ذيـل ايـن لغـت آورده     بدون هيچ توضيحي، مطلب بالا را آنچه دهخدا در لغت
نامه به صورت غير مستقيم و بدون ارجاع به  بينيم استفاده نويسنده از لغت يكنيم و م مقايسه مي

  .است است. دهخدا در بخشي از شرح لغت چنين نوشته منبع اصلي بوده
آن چيزي است كه از سيماب و گوگرد سازند و نقاشان و مصوران بكاربرند و معـرب  

ت، نـوعي معـدني و ديگـر    آن شنجرف است و به يوناني سريقون خوانند. بر دو نـوع اس ـ 
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ذيـل   1377نامـه، :  (لغـت . صناعي كه از زيبق و گوگرد زرد سازند و از سموم قاتلـه اسـت  
  »).شنجرف«مدخل 

ويـژه از كتـب    لازم است ذكر شود كـه نويسـنده بـه صـورت گسـترده، از كتـب لغـت بـه        
نـدرت   انه بـه است و متاسف كرده هاي مختلف استفاده به شكل» نامه دهخدا لغت«و  »قاطع  برهان«

است. براي جلوگيري از طولاني شدن كلام، تنها به ذكر آدرس برخـي از   به اين آثار ارجاع داده
، 9بيت  181،  ص»روح ناميه«شرح  19بيت  34كنيم. از آن جمله است:ص اين موارد اشاره مي

نقر «در شـرح   41بيـت   231، ص»بـربط «، شرح 12بيت  183،  ص»حورا«شرح   232، ص»سـ
ــت ــرح  43  بي ــتك«در ش ــت  242، ص»خش ــرح  66بي ــماخي«در ش ــت  244، ص»ش ، 69بي
  ، »مهره«، شرح 73بيت  245، ص»رود«  شرح

  
  70بيت  244ص 8.6

 ساختم از جان پاك؛ بنگر و در ده صلا   بهر خواص تورا مائـدة خـوش مـذاق   
 اي از جـان  نامـه  سـتايش « است: نويسنده پس از توضيح چند واژه، بيت را چنين شرح كرده

 »ام. پس ياران خاص خـود را بـراي شـنيدن قصـيده دعـوت كـن.       پاك خود ساخته و پرداخته
  )244: 1399ملكشاه   پور (غني

معناي ارائه شده براي بيت را مقايسه كنيد با اين شرح كه نويسنده ديگري براي همين بيت 
است كه آن را  نامه مزة او همين ستايش مايدة خوش مذاق خاقاني، سفرة خوش«است: منتشر كرده

و شيخ بايد ياران خاص خود رابه اين سفره فراخواند يعنـي    از جان پاك خود ساخته و پرورده
)آنچه نويسنده به عنوان شرح 193ص 1ج 1390استعلامي »(به شنيدن شعر خاقاني دعوت كند.

اسـت. نويسـنده همـان     است، تقريبا همان است كه در كتاب ديگري منتشر شـده  بيت ذكر كرده
است و متاسفانه بـه آن منبـع    رح را با جايگزين كردن چند واژه به عنوان شرح بيت ذكر كردهش

اسـت و نويسـنده    است.اين شيوه در بسياري از ابيات اين كتاب استفاده شده اي نكرده هم اشاره
از آن  اي نشان دهد كه معنـاي ارائـه شـده    ها به گونه كوشيده با معناي چند واژه و جابجايي واژه

  اوست. 
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  نگارشي درست ةپيروي نكردن از شيو .7
هـاي علمـي و    شـيوه ... نامـه و  امروزه براي نگـارش اسـناد علمـي چـون كتـاب، مقالـه، پايـان       

كـه   )انـد  از جانب مراكز علمي و دانشگاهي معتبر دنيا معرفـي شـده  (اي وجود دارد شده تعريف
بـر  ارزش علمـي آن، شـكل و     پيروي كردن از آنها در نگارش يك سند علمي، ضمن افـزودن 

بخشد؛ به همين منظور محققان و نويسندگاني چنـد، بـا    دست و همانندي به آن مي اي يك شيوه
هـا   در نظر گرفتن شرايط كنوني و پيشرفت علم و تكنولوژي، آثاري را جهت معرفي اين شـيوه 

آثارشـان، در   اند؛ بر نويسندگان و محققان است كه بـه جهـت سـهولت اسـتفاده از     منتشر كرده
  .هاي نگارش كه چندان تفاوت كلي هم با هم ندارند پيروي كنند نگارش آثار خود از اين شيوه

متاسفانه نويسنده كتاب، از هيچ شيوه علمي و درستي در نگارش، مسـتند سـازي، نگـارش    
است و اين كتاب از اين جهت، بيش از آن كه شكل يك اثر مدون  فهرست منابع استفاده نكرده

هايي است كه هنـوز آنگونـه كـه بايـد      و پيراستة علمي باشد، به صورت مجموعه دست نوشته
است و شايستگي انتشار براي جامعه علمي را ندارد. از جمله اشكالاتي كه  مرتب و مدون نشده

  توان به موارد ذيل اشاره كرد. بر اين كتاب وارد است مي
  

  مستندسازي 1.7
هـاي مختلـف مجـامع دانشـگاهي      مستند سازي كه با پيروي از شيوههاي علمي  ترين شيوه مهم

ارجاع درون متني، ارجاع برون متني، ارجاع درون متني به :شوند، عبارتند از معتبر دنيا استفاده مي
دانيم شيوه مسـتند سـازي بـه روش ارجـاع      همان گونه مي)197: 1389فتوحي .(دار شماره منابع

 ـ درون متني به طوركلي ايـن  صـفحه  :نـام خـانوادگي نويسـنده، سـال انتشـار اثـر      :(ه اسـت گون
متاسفانه اين شيوه و هيچ شيوه علمي تعريف شدة ديگري مورد اسـتفاده نويسـنده   )استفادهمورد

ر عنـوان كتـاب و شـماره صـفحه     است و نويسنده بـه شـيوه ابـداعي خـود بـا ذك ـ      قرار نگرفته
اسـت و بارهـا    ا خود تا انتها پي نگرفتهنكته جالب اين كه همين شيوه ر. است سازي كردهمستند

در ارجاع به مثنوي چنين ارجاع  17در شرح بيت  33مثلا در ص. است روش خود را تغيير داده
پس از استفاده از از كتـاب شـرح مشـكلات     59، در ص)1159دفتر نخست، بيت ( :است داده

مشكلات خاقاني، دفتر  شرح:ك.براي آگاهي بيشتر ر:(است خاقاني اين گونه مستند سازي كرده
 اسـت  اين گونـه بـه شـاهنامه فردوسـي ارجـاع داده      9در شرح بيت  84، در ص)66يكم، ص

اين در حالي است كه در )121تا 117، به كوشش دكتر دبيرسياقي، صص1شاهنامه فردوسي ج(
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از آن جملـه اسـت در   .است استفاده از ديگر متون كلاسيك ادبيات فارسي مصحح آن ذكر نشده
ديــوان خاقــاني، مقدمــه، :ك.ر:«(اســت گونــه ارجــاع داده كــه بــه ديــوان خاقــاني ايــن 155 ص
  )».ششو سي

الاسـرار و   است.(كشف گونه همزمان به سه سندعلمي ديگر مستند كرده در جاي ديگري اين
هـاي ادبـي    ؛ فرهنگ بازيافتـه  148؛ فرهنگ اشارات ادبيات فارسي، ص214ص 1عده الابرار ج

بديهي است كه اين شيوه علمي نيست. ضـمن ايـن كـه ضـرورتي بـراي      )160متون پيشين ص
مستند سازي به سه اثر به طور همزمان نيست، اگر ضروتي علمي چنين كاري را ايجـاب كنـد،   
بايد مطلب را با استفاده از يكي از آثار مستندسازي كند و ديگر آثـار را بـراي مطالعـه بيشـتر و     

ايـن در حـالي اسـت كـه نويسـنده      ها معرفـي كنـد؛    داشتاطلاع بيشتر در پاورقي يا بخش ياد
  است.  هيچ ضروتي بارها به اين شيوه عمل كرده  بدون

ند سـازي، ذكـر بخشـي از عنـوان     هـاي غيـر علمـي نويسـنده در مسـت      يكي ديگر از شيوه
است. نويسنده در اين شيوه در ارجاع درون متني، عنوان كتـاب را بـه طـور كامـل ذكـر        كتاب
هـاي نادرسـت شـود. از آن     ه همين موضوع ممكن است موجب ابهام و دريافتاست ك  نكرده

 اسـت:  در ارجـاع آن را ايـن گونـه ارجـاع داده    » تحفة حكيم مـومن «جمله در استفاده از كتاب 
دانيم عنوان اين كتاب، لااقل در چاپ مورد اسـتفاده   همان گونه كه مي». 469حكيم، ص  تحفة«

است و ضرورت دارد كه عنوان كتاب » تحفة حكيم مومن« )(چاپ انتشارات محمودي نويسنده
فرهنـگ لغـات و تعبيـرات    «تـاب  بـه ك   237به طور كامل ذكر شـود. همچنـين اسـت در ص   

اي در  شواهد چنين شيوه». 188فرهنگ لغات خاقاني، ص«است: چنين ارجاع داده» خاقاني  ديوان
  كنيم.  كتاب بسيار است اما به همين ميزان بسنده مي

نادرسـت و غيرعلمـي مستندسـازي    اي  نويسنده در ارجاعات متوالي به يك اثر نيز به شيوه
اسـت.   كلا ارجاع را تكرار كرده» همان«است. در حقيقت نويسنده به جاي استفاده از واژة كرده 

  كرد.  و... اشاره 190، ص130در ص» نوش سلامت پنج«توان به استفاده از كتاب  از آن جمله مي
شود، اين است كه نويسـنده در   يار جالبي كه در مستند سازي اين كتاب مشاهده مينكته بس

است. مـثلا ايـن شـيوه مستندسـازي را كـه       كل متن به همان شيوه ابداعي خود نيز پايبند نبوده
 149 است را با ديگر ارجاعات درون متني كتـاب مقايسـه كنيـد:در ص    چندين بار استفاده شده

(اخطـب خطبـا    همچنـين اسـت:   )63 ص 1حليـه الاوليـاء، جلـد     ونعيم:(اب است: چنين نوشته
و.... نويسـنده در ارجـاع بـه     )21مطالـب السـوول، ص   )، (ابن طلحه:51المناقب، ص خوارزم:

است. نكته جالب اين كه در چند مـورد   مقالات و كتب به دو صورت كاملا متفاوت عمل كرده
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چنـين ارجـاع    107اسـت. مـثلا در    نگرفتـه  مختصر ارجاع به مقالات هم شيوه يكسـاني پـيش  
 160 ). در ص35، ص77مجلة نشر دانش، شـماره  » بزم ديرينه عروس«مقالة  (ر.ك: است:  داده

، دكتر نصراالله امـامي،  »رخسار صبح در آيينه«است:(ر.ك:مقالة  اي ديگر چنين ارجاع داده به مقاله
  .يابد هاي كتاب ادامه مي ش). و اين تفاوت و تنوع در شيوه ارجاع در ديگر بخ38 ص

  
  فهرست منابع 2.7
اسـت، فهرسـت    شـده  هاي كتاب كه به شيوه بيش از يك قـرن پـيش نوشـته    ديگر از بخش يكي
بسياري از آثار در مـتن كتـاب   . است نويسنده در اين بخش نيز دقتّ لازم را نداشته. است  منابع

كـه  » كنزالعمال:«اند از آن جمله است شدهاند اما در فهرست منابع ذكر ن مورد استفاده قرار گرفته
از  180در ص. اسـت  است، اما در فهرست منابع نيامده كتاب به آن ارجاع داده شده 103در ص
از  182در ص. اســت اســت امــا در فهرســت منــابع نيامــده اســتفاده شــده» نــورالثقلين«كتــاب 

يكي ديگر از آثاري كـه  . است است اما در فهرست منابع ذكر نشده استفاده شده» معنوي  مثنوي«
اسـت، كتـاب    به صورت مكرر مورد استفاده نويسنده قرار گرفته اما در فهرست منابع ذكر نشده

 ،137، 92از ايـن كتـاب در صـفحات   . است» ها در ادبيات فارسي  واره فرهنگ اساطير و داستان«
هاي  انديشه«، »گزيده تاريخ«، »بحارالانوار«هاي  همچنين است كتاب. است استفاده شده... و 182

  .... و» حليه الاولياء«، »شرح النهج«، »المناقب«، »فلسفي
اسـت. گـاه    اي يكسان در پيش نگرفته در نگارش همين فهرست منابع ناقص، نويسنده شيوه

است.  است و در مواردي هم محل نشر ذكر نشده محل نشر اثري را در فهرست منابع ذكر كرده
است. نكتـه ديگـري كـه     است و در برخي ديگر ذكر نشده ذكر شده در برخي منابع نوبت چاپ

نبايد از آن چشم پوشيد اين است كه نويسنده در بيشتر متن كتاب از ديوان خاقاني به تصـحيح  
ع ديــوان خاقــاني بــه تصــحيح اســت امــا در فهرســت منــاب علــي عبدالرســولي اســتفاده كــرده

  است. الدين سجادي را معرفي كردهسيدضياء
  
  گيري تيجهن .8

هـايي از ديـوان خاقـاني را شـرح      هـايي اسـت كـه بخـش     از جمله كتـاب  ساغر بلورينكتاب 
انـد؛ لـذا نويسـنده، بـا      همة قصايد شرح شده در اين كتاب پيشتر بارها شرح شـده  .است  كرده
از جمله جوانب پسنديده و . است بردن از ديگر شروح ديوان خاقاني، كتاب را فراهم آورده بهره
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هاي ادبي و معرفي درسـت و دقيـق ايـن     برانگيز كتاب، توجه شايستة نويسنده به آرايه تحسين
هـاي   همچنين اين كتاب از آفتي كه در بسياري از شروح و گزيده.ها در شعر خاقاني است آرايه

است؛ و آن چشم پوشي از بيت يـا ابيـاتي دشـوار و     شود پيراسته شعر كلاسيك فارسي ديده مي
ا در كنـار     يسنده تقريبا همة ابيات قصايد مورد بحث را شـرح كـرده  ديرياب است. نو اسـت. امـ

هاي چندي نيز به آن راه يافته است كه خواننده را در  نكات مثبت معرفي شده، متاسفانه ناراستي
رح نـاقص و نادرسـت برخـي ابيـات،     كند. از آن جملـه،  ش ـ  پذيرش كتاب با ترديد مواجه مي

ل نگارش علمي و بي توجهي در نگارش بسياري از جمـلات مـتن   توجهي نويسنده به اصو بي
است اما متاسفانه به  كتاب است. همچنين نويسنده در موارد فراواني از آثار ديگران استفاده كرده

است. اشارات نادرست، تغيير خودخواسته در متن ديوان از جمله مواردي است  آنها ارجاع نداده
  .طلبد هاي بعدي مي ثر را در چاپكه ضرورت ويرايش جدي و كامل ا

  
  نوشت پي

از  17/10/1399مـورخ   180اين مقاله مستخرج از طرح تحقيقاتي اجرا شده با شماره قرارداد شماره  .1
  باشد. محل اعتبارات ويژه پژوهشي دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر مي
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